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938 پیغام عشق قسمت آقای علی   

 دوستان بنام خدا و با سلام خدمت جناب مولانا، آقای شهبازی و همه 

  گنج حضور 9١۶نیمه اول غزل، برنامه 

 ۴۴۶ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ست گر چپّ و راست طعنه و تشنیعِ بیهده

 ست کس که دلشده  از عشق برنگردد آن 

ها همانیدگی گیرد و  کسی که تعهد به عدم کردن مرکز دارد و قبل از هر فکر و حرف و عمل صبر دارد و فقط از خدا هدایت می 

شود، و یا ملامت و ایراد گیری با  ذهنی خود روبرو می اندازد، با طعنه و ملامت و مسخره شدن از طرف دیگران و من را می 

ذهنی حیاتی است. اما اگر درد هشیارانه را با عشق و شکر  ذهنی خودش از دیگران و این برای زنده نگه داشتن منمن

و از هیچ چیزی و   ذهنی خود و دیگران کر شویم و توکل صد در صد داشته باشیمای منهقبول کنیم و نسبت به برداشت 

هیچ از دست دادن و سوءتفاهمی نترسیم و توضیح و بحث را کنار بگذاریم و در درون مرکز عدم فقط ناظری ساکت باشیم  

و یکی بودن با خدا را با ستیزه و  سبب و هدایت خداوند  و البته دست در دست بزرگان دادن را فراموش نکنیم، شادی بی 

  مقاومت عوض نخواهیم کرد.

 ۴۴۶ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 کندفشاند و سگ بانگ می مه نور می 

 ست مه را چه جرم؟ خاصیتِ سگ چنین بده 

از جنس خدا دریافت    دانم دارد، جنسی از سکوت و سکون و آرامش و روشنایی انسانی که تعهد محکم به تسلیم و نمی 

کند، انسان تسلیم شده به خدا، همچون ماه که نور خورشید  کند و خود به خود این را به بیرون با تسلیم خود سرازیر میمی
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می  نشان  می را  پخش  را  خدا  نور  بددهد،  من کند،  اما  باشد.  داشته  ترسی  و  حیله  و  توقع  و  خواسته  اینکه  با  ون  ذهنی 

ها و دست به دست بزرگان دادن مقاومت دارد و  هایش مخالف زنده شدن به نور زندگی است و از انداختن همانیدگی ترس 

یقت وجودی قدم  این مشغول کوچک کردن و مخالفت کردن و ترساندن دیگران است. بطور خلاصه، اگر در راه حقبنابر

کند. و اگر در راه افسانه من ذهنی هستیم یعنی  گذاشتیم، یعنی کسی که نور عشق و صلح و بخشش و رضایت پخش می 

  کند.که فقط درد پخش می  ذهنییمن

 ۴۴۶ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 کوه است، نیست کَه، که به بادی ز جا رود 

 ست ست که بادیش ره زده آن گلهّ پشه 

کشد و هر درد و زخم را  شه، انسان متعهد به تسلیم و صبر و پرهیز را هم که زحمت می ل کوه که با هیچ بادی جابجا نمی مث

گوید: بکن. هر چه که غیر از خدا است و من را آزاد کن و از این بابت ترسی ندارد  کند و به خدا می با عشق و شکر قبول می 

ها و چه افکاری که  بیرون. چه چیزها و اجسام، چه انسانها و چه اتفاقات و نامرادیو توکل صد در صد دارد. هیچ چیزی در  

ها با هر بادی از  ذهنی مثل پشه دهد. اما من دهد، او را تکان نمی ذهنی به شکل شک و ملامت و کنترل و توقع به او می من

مایی، تلاش برای تغییر دیگران و توقع  جنس کم اندیشی، ترس، حرص، طمع، تنفر، حسادت، مقایسه، تعدد رابطه، خودن

 .کندرود و همین امر او را تلف می و پندار کمال و انتقاد و عیب بینی از این طرف به آن طرف می 

 ۴۴۶ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ست این که ملامت بوَُد ز عشق گر قاعده 

 ست کریِّ گوشِ عشق از آن، نیز قاعده 
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ذهنی  خود برداشتیم، در این راه با انتقاد و ایراد و مسخره شدن و مخالفت و ملامت، از طرف مناگر قدم در راه حقیقت  

شویم. و خوش بحال  شویم و حتی خودمان مجبور به ملامت دیگران و عیب بینی در دیگران می خود و دیگران روبرو می 

شود و توکل به زندگی داشته باشد، که صد در صد  کسی که هشیارانه از کنار ملامت، با صبر و شکر و پرهیز، از واکنش رد  

دارد. زیرا او متوجه کارکرد قضا و کن فکان شده و در برابر هر چیزی آماده است تا به ورای آن رود و همین نادیده گرفتن،  

ه که متوجه  ، این مهمکندسبب اصیل را در او سرازیر می کند و زندگی و شادی بی فضای الهی او را روز به روز گشوده می 

ذهنی است. پس مراقب انتقادی که از خود و دیگران داریم باشیم و البته  باشیم، ملامت ابزاری بزرگ برای پایداری من 

  .همراه داشتن انبساط را در هر لحظه فراموش نکنیم 

 ۴۴۶ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ویرانیِ دو کون درین ره عمارت است 

 ست یدهترکِ همه فواید در عشق فا

ایم، اگر خراب کنیم و صفر شویم و در همین اکنون که  از این دنیا و از دنیایی پس از این دنیا، در ذهن ساخته  هر فکری

شویم و تنها ساختن و آبادانی  نهایت و ابدی و شاد و آرام خدا و زندگی می تنها حقیقت وجودی است باشیم، وارد ملک بی 

به  وضعیت و مسائلی هم که دست و پنجه نرم می حقیقی همین است. حال با هر   کنیم، مهم نیست و پس از آن دیگر 

دهیم. و تدبیرهای دردسر ساز  کنند، اهمیت نمی ها و امتیازات این جهانی می ذهنی که ما را تشویق به فایدهراهکارهای من

یم و دیگر به راحتی با خدا و زندگی حرکت  سپردن خود به حکمت و تدبیر خدا را هم شناخت او را شناختیم و البته تسلیم و

  .داردذهنی را زنده نگه می ای که منکنیم و نه در گذشته هستیم و نه در آینده می

 

 



   

  

 

938 پیغام عشق قسمت آقای علی   

 ۴۴۶ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 گوید: الصلّا عیسی ز چرخِ چارم می 

 ست دست و دهان بشوی که هنگامِ مایده

نهایت بسته به  سبب و عمق بی گوید: شرط زنده شدن به اصل اول و شادی بی می کند و  زندگی ما را هر لحظه صدا می 

های تقلبی  ایم. اینها خوراک خواهیم و به آنها چسبیده چیزهایی است که از آنها زندگی می  دانم و بلدم و شستن خود از می 

زمین خوردن و تلف شدن ما    باعث کوری و   است که جلوی برکت و عشق را سد کرده است، و این شکستن عهد با خدا

آورد تا رسالت و حقیقت خود  شود. البته این امر با رها کردن گذشته و رها شدن از آینده ما را به لحظه حال و اکنون می می

داریم. بطور خلاصه این قانون زندگی نیست که ما به چیزهای را به یاد بیاریم و با تسلیم، دست از عهد شکنی با زندگی بر 

نهایتی و بزرگی  های این جهانی، برای شادی گرفتن کنیم و اصل خود و بی هانی بچسبیم و خود را محدود به خوراک این ج

  .و کافی بودن خود را از یاد ببریم و دست خدا را رها کنیم و از کل جدا شویم

 با سپاس از همه، علی 

 



 

 

 

938قسمت پیغام عشق   آقای اسکندر از مازندران  

 به نام حق تعالی 

. البته منظورم از یک کار خوب کاری ام که یک کار خوب پیدا کنمها احساس بسیار خوشی دارم زیرا توانسته این روز

نیست که پول فراوانی در آن باشد اما از زمانی که بطور مستمر، پیگیر برنامه گنج حضور شدم و چهار جلد اول مثنوی  

. مهمترین اند ن تکرار، نه تنها اندیشه که نیز احساسات درونیم تغییر کرده معنوی را نیز با آن مطالعه کردم و با کمک قانو

 . گشایی در اطراف اتفاق این لحظه بود آنها، توکل بالا و فضا 

های کوچک استان مازندران. هر روز انسانهای  من در یک سوپر مارکت کوچک مشغول به کار هستم، در یکی از شهر 

کنم که هر کدام آنان، دارای ابعاد پیچیده و خاص درونی خاصی  ام احساس می زندگی   بسیاری با قرائن مختلف را در 

سبب در درونم، متوجه شدم که قانون جذب مولانا  گشایی و بالا رفتن شادی بی تر شدن در فضا . اما با قوی باشند می

ام، بیشتر من روی قرائن تاثیر  شته های کاری گذعکس گذشته و تجربه کنه و همینطور از طریق قرین، بر واقعا کار می 

شود که  بخشم و قانون پژواک مولانا، قرین قانون جاذبه او می . این منم که به آنها شادی می گذارم تا آنها به من می

 :گویدمی

 ۲١۵مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 این جهان کوه است و فعل ما ندا 

 ها را صدا سوی ما آید ندا 

 :شوندقرین این ابیات از قانون جذب حضرت مولانا می که این بیت 
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   8١ بیتمولوی، مثنوی، دفتر دوم،  

 در جهان هر چیز چیزی جذب کرد 

 گرم، گرمی را کشید و سرد، سرد 

 8۲ بیتمولوی، مثنوی، دفتر دوم،  

 کشندقسم باطل، باطلان را می 

 باقیان از باقیان هم سرخوشند 

 83 بیتمولوی، مثنوی، دفتر دوم،  

 اندناریان مر ناریان را جاذب

 اندنوریان مر نوریان را طالب 

 8۰مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 خوب خوبی را کند جذب این بدان 

 طیبات لطیبین بر وی بخوان

من   شوند. ام آغاز می ابعاد حیاتی ام، با تغییر مثبت من، در تمام  ها و شرایط بیرونی زندگی بله متوجه شدم که انسان 

کنم و همه من را دوست دارند، زیرا برای دیگران قرین بدی نیستم، اما نباید قضا و قدر و  های خوب جذب می مشتری

 حکم کن فکان الهی را فراموش نمایم و نباید با تکیه بر قضا و قدر الهی، خودم را در رده گروه ممبلان جبری قرار بدهم.  
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های ذهنی بسیار ستمگر که از طرف رئیس جغدان یا همان شیطان، از بیرون و درون خودم به من  گاهی نیز من   زیرا گاه

شوند. زیرا جنس شیطان از حسادت و دشمنی با انسان است. همان دشمنی که به انسان سجده نکرد. پس  حمله ور می 

ن که از جنس آتش است، بیشتر گر گرفته و سعی در  ها را در درونم بیافزایم، شیطاکنم تا نیکی هر گاه که تلاش می 

تر بروید و  . قطعا هر چه شما در معنویت بالا کندتخریب تلاش معنوی من، در جهت خواست و تسلیم و رضای خدا می 

های تیزش در تلاش قطع درخت  تری بدواند، او با ارههای عمیقحضورتان بیشتر عمق بگیرد و در مرکز عدم، ریشه 

 . افتد گر نمی اش کارتر شود، چون جنسی از آهن سفت دارد، اره اما درخت حضور خداوند هرچند قطور ،  شودن می حضورتا

نیز نگویم و   از زمانی که سعی کردم حتی یک دروغ  پیدا کرد،  آنکه، قدرت معنوی من سیر چند برابری  و دیگر چیز 

است تا حقه بازی نکنم و برای کارفرمایم، با بیشترین  ناموس صد من حدید نسازم. و در محیط کارم تمام تلاشم این

 ام، با او مطرح نمایم.  جانم خدمت کنم و هر گونه اشتباه کوچک و بزرگی را نیز که کرده 

کنم که این بس  ام را در شیشه می ذهنی باشد، اما از منظر بعد روحی، غول من هر چند ظاهرا از نظر مالی به ضرر من می 

کنم تا از آن به افراد مختلفی ببخشم. زیرا که انفاق نیز یکی از  و نباید یادم برود که کار می  .مایه است ر ترین سگرانبها

نهایت ثروت هستیم و از جنس خداییم.  باشد و هم این که کار انسان بخشیدن است و ما بی های اصلی مولانا می آموزه

 بخشم یا کمی بیشتر برای یک سواری تاکسی پول خرج کنم وآمدم به مستمندان بشود اگر من، از در پس طوری نمی 

...  

 ١۰سعدی، گلستان، باب اول، حکایت شماره 

 بنی آدم اعضای یک پیکرند

 که در آفرینش ز یک گوهرند

 نهایت، اسکندر از مازندران با سپاس بی 
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 با درود و سپاس بر تمامی کائنات عالم هستی و آقای شهبازی نازنین 

گشایی، با شما و تمامی دوستان عزیزم به اشتراک  خواهم که موضوع مختصری را در رابطه با فضا در ابتدا اجازه می 

 .بگذارم

ولانای عزیز و آقای شهبازی نازنین، تاکید بر تبدیل شدن واقعی دارند که فهمیدن و درک  گنج حضور، م 9۲۴در برنامه 

 .کردنی که عملی در کار نباشد، پشیزی ارزش ندارد و فقط خالی بندیست و حرف مفت زدن

 ، آفات را به همراه دارد. التاخیر اکنون زمان عملکرد داشتن است و فی 

شود، بایستی در درون به آنها تبدیل شویم و  گنج حضور که در هر برنامه تکرار می  اصطلاحات و عبارات تاکیدی برنامه

 .« تسلیم و فضاگشایست»عبارات مهم و تاکیدی این برنامه   .تغیبرات آن را در درون خود مشاهده نماییم

اتفاقات لحظه شدن است را در  چرا که نیروی برتر و خداوند، از همان ابتدا تخم الست را که بله گویان بودن و تسلیم  

او    .وجودمان کاشته است اینگونه بنا شده است که به سوی  و ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، طرح و برنامه زندگی 

توان با بیان توضیح  ترین آنها فضاگشایست را، نمی و این اصطلاحاتِ، مختص برنامه گنج حضور که شاخص   .گردیمباز

هایی که دارد، بر اساس قانون قضا و قدر و با کُن و فکانش، خداوند مسائلی را برای  انیدگی داد و هر شخصی، فراخور هم

 .گیردآورد که فضاگشایی کند. فضاگشایی کردن یک حالت درونی است که لحظه به لحظه صورت می او پیش می 

و این اتفاق را   .سازد ناظر بر ذهنم باشممی مراد یعنی من زهرا: در برابر هر حادثه و هر رویداد و هر شخصی که مرا بی 

 با هوشیاری حضورم ببینم و خوب و بد و قضاوت نکنم و آن را هدیه و صفتی از طرف خداوند بدانم که آمده است  

ام نباشم.  ذهنیتوجه نسبت به من خیال و بی هایم را به من نشان دهد و درونم را جلا و صفا بخشد و بی شدگی هویت  هم

کند که: تو هم بجنگ و جوابش را بده و اگر کوتاه بیایی و تسلیم  ه او هم نیرو و انرژی خود را از آن سو وارد می چرا ک

 .شویسری خور محسوب می شوی، فردی بزدل و ترسو و تو 
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  . و خیلی کندهای خود را به سمت و سویم سرازیر می ذهنی هم پویاست و هم پر تحرک که هر لحظه انرژی و این من 

توانم از ابزارهای کلیدی برنامه، از جمله صبر و بردباری آگاهانه و  طلبد ولی من می سخت است و درد هوشیارانه را می 

 .پرهیز و انصتوا استفاده نمایم

: یک  . بدین صورت که و هر کسی باید به عینه متوجه آن شود که در درونش چه خبر است و این فضاگشایی را ببیند

 .  بنددسبب و آرامش درون در زیر افکارش نقش می ه با شادی بی رضایتمندی همرا

و تعهد  گشایی و تسلیم شدن بی : مقوله فضادوستان عزیزم  و کار کردن مداوم  فعالانه کوشیدن  بلکه  نیست،  عملی 

 .داشتن است

هم. بنا به فرمایش آقای  ها گیج و گم نشوند که تا بتوانم عمل واهمانش را انجام دبینم در همانیدگی که هوشیاری عدم 

 .خواهدگشایی بلد بودن نمی شهبازی نازنین، خاصیت فضا

. مانند دیدن هواپیما  و همه ماها این خاصیت فضاگشایی را بلدیم و این توانایی و قدرت به هر یک از ماها داده شده است 

 ا را در آسمان ببینیم.که نیاز به خواندن کتابی ندارد که کتاب یا چیزی بخوانیم که بتوانیم هواپیم

       گنج حضور  9۲۴، برنامه ١۷3۷حال بیت اول غزل      

      به نام خداوند عشق      

 ١۷3۷مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 بیار باده که اندر خمار خمارم     

 آن چنین گرفتارمخدا گرفت مرا، ز 
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کردم و به دنبال  های ذهنم زندگی می کوچه و پس کوچه قبل از آشنایی با برنامه گنج حضور، روزگارم تیره و تار بود و در  

ها رهایی بخشد. بشدت گرفتار بودم و خداوند مرا گرفته بود و روز به  حل که مرا از این چاه شور همانیدگی   چاره و راه 

ود و این  دانستم و از آن سرمستی و شادابی روز الست، خبری نبشدم و علت خماری خود را نمی تر می روز خمار و خمار 

 .، خشکیده بودکردنهال زیبای الست که بایستی در این جهان رشد می 

کردم و از آنجایی که مهر طلب بودم و کمبودهایی که در خانه پدری داشتم،  ام زندگی می ذهنیو متاسفانه در افسانه من  

ار کمالم با تصورات واهی و بیهوده  خواهانم تایید و توجه از همسرم که به من عشق بورزد و به من محبت کند و در پند

های ها را که کاهش دهنده نیرو و انرژی درونم بود را مصرف و به خیال اینکه چیزیکردم و زهر مار همانیدگی سیر می 

 .ام با آنها خوش بودمذهنی طلبم و در منخوبی را از همسر می 

 3۴۵۷، بیت ، دفتر چهارممولوی، مثنوی 

 خوری تو نان می یا تو پنداری که      

 خوری زهر مار و کاهش جان می 

این بودم که: آدم بیایند مرا گرفتار می ها خطرناک و غافل از  سازند و خمار  ترین موجوداتی هستند که اگر به مرکزم 

ریدن  و هم افکار پوسیده و بیهوده که از یک فکر به فکر دیگر پ کنند و خماری هم افسردگی و ناتوانی را بدنبال داردمی

آور باشد. و مولانای عزیز به من یاد است و این چیزها همه مربوط به این جهان مادی است و مربوط به خداوند نمی 

باده بیاوری، یعنی با خاصیت فضاگشایی و مرکز عدم باده را از خداوند طلب کن و عاجزانه از او    توانی شد که می می

 .بخواه که تو را نجات دهد و دستت را بگیرد
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هایم ها و لغزش و به گذشته و همانیدگی  تندو رحمتش همواره پُر است و بر رحمت می  چرا که او سراسر لطف است و مهر

بازیی باید شرکت کنم که همیشه باختن است و بُردی در کار نیست و    بازم و در قمارو من هم، فرزند قمار   .کاری ندارد

 .که آنها را بدهم باشدهایم میباختنم همان دادن همانیدگی 

 ١۷9۵ ۀ، غزل شمار، دیوان شمس مولوی 

 ای ای، در صرفه چون افتاده گر تو مقامرزاده      

 گری رسوا بود، خاصه که با خوب ختن صرفه 

هایم هویت شدگی و این خودِ زندگیست که خریدار و مشتری واقعی این هم و بهشت فضایی یکتایی او را خریداری نمایم

چراکه در هیچ بازار و مرکز خریدی، هیچ مشتری خریدار ترس و خشم و احساس گناه و حس قربانی شدن و    .باشد می

باشد و  ذهنی و ترس از آینده و حسادت و کینه توزی را طالب نمی حوصلگی و تنبلی و تمامی دردهای من قدرتی و بی بی 

 .کندخریداری نمی 

 ١۴۶3، بیت ، دفتر پنجم ، مثنوی مولوی 

 مشتری ماست الله اشتری     

 از غم هر مشتری هین برتر آ

 :چنینو هم 

 

 



 

 

 

938قسمت پیغام عشق  سلامتی از زاهدانخانم زهرا     

 3۲١۴، دفتر ششم، بیت مولوی، مثنوی 

 طالب است و غالب است آن کردگار     

 آرد او دمار ها برتا ز هستی 

 :حال

خواهد هر لحظه در من به خودش  و می  مرا آفریده است و هم مالک و غالب من  هم این خداوند است که طالب من است.

، خودی نشان دهم و به  نهایت غالب است و قادر و هر موقع بخواهمکه بی   چرا رسد.زنده شود و من زورم به او نمی 

 .آورد و همچنین دمار از روزگارمصورت هستی قد عَلَم کنم، پدرم را در می 

 :ون آگاه شدم کهنتیجه اکندر

و   نوشتم این فعل و رفتار و کردار بیمارگونه خودم بود و تقصیر خودم که دچار این خماری شده بودم و سرنوشتم را می 

اش لبریز نماید و  خواست که با کار کردن روی خود، جام الستم را از شراب عشق و زندگی خداوند مهربان همواره می 

 .آفریدگاری خود گرداند که تا بتوانم این سرمستی و شادی را به دیگران هم هدیه دهممرا کارگاه صنع 

 3١8۲، بیت ، دفتر پنجم ، مثنوی مولوی 

 دَم بهدَم  یِهاغُصهّ   نیفعلِ توست ا     

 قَدْ جَفَّ الْقلََم   یِّبُودَ معن  نیا

 .کندزهرا را هم اداره می منتهای کائنات سرگرم کار است، زندگی شخصی کوچک من و در پایان: وقتی که خرد بی 
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 3۰8۷، بیت تر دوم ، دف، مثنوی مولوی 

 ای ز غم مُرده که دست از نان تهی است      

 چیست؟  چون غفورست و رحیم، این ترس 

 .پر انرژی و سالم بمانید

 خیلی ممنون، خدا نگهدار شما  

 زهرا سلامتی، از زاهدان  
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 با سلام خدمت استاد گرانقدرم و همه عزیزان همراه با برنامه گنج حضور  

 گذارم.اشتراک می تهیه کردم که به  ،  ۶١١دیوان شمس، در برنامه  (  ١9۴8توضیحاتی درباره بیت اول غزل شماره ) 

           

 ١9۴8 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 بانگ آید هر زمانی زین رواق آبگون 

 آیت اِنا بنَیناها و اِنا موُسعِون

هر زمان یعنی این لحظه،    ایم.و ما وسعت دهنده  آید که ما آسمان را قدرتمندانه بنا کردیمهر زمان از آسمان بانگ می 

واند به بیداری و برگشت به آسمان درونمان، به این آبی بیکران درونمان که البته وجود آسمان  خخداوند ما را فرا می 

 .بیرون، برای دیدن و درک همین آسمان درون بوده هست

 ۴۶3 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 رسد از چپ و راست هر نفس آواز عشق می 

 رویم عزم تماشا که راست ما به فلک می 

، که من در حرکتم به  کندآید و ما را احاطه می یعنی هر لحظه، آواز عشق صدای زندگی از هر سو رو کنیم می هر نفس  

 سوی خودم. چه کسی آماده هست و فضا را گشوده کرده برای همراهی با من؟ 
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 ۲۶ ۀ، غزل شمارمولوی، دیوان شمس 

 ها ْ هر لحظه وحی آسمان آید به سِر جان 

 باشی برآ کاخر چو درُدی بر زمین تا چند می 

کنم. متوجه رسالت خودم بشوم. آسمان درونم را باز کنم  هر لحظه، به ابدیت این لحظه بیدار شوم. چقدر وقت تلف می 

 تا کشف کنم کلید رهایی از دردهایم را. 

 ١۶۷۴ ۀ، غزل شمارمولوی، دیوان شمس 

 رویمما ز بالاییم و بالا می 

 رویمما ز دریاییم و دریا می 

 نیستیم  ز اینجاو  آنجا ما ز 

 رویمجا می جاییم و بی ما ز بی 

ایم. از  رویم. راه برگشتی نداریم. مسیری را برای رفتن به بالا طی کرده گوید ما از بالاییم، از آسمانیم و به آنجا می می

. هیچگاه توقفی نداشته و برگشت به قبلی هم نداشتیم. حرکت ما  دهیممی  جمادی تا ذهن انسان   همچنان داریم ادامه 

 نتیجه و دردزا خواهد بود. رو به جلو بوده و هر مقاومت و مخالفتی برای برگشت به قبل بی 

 ١88۲مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 حَد جسمت یک دو گَز خود بیش نیست 

 کنیستجان تو تا آسمان جُولان 
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ر این بیت مثنوی، سعی در بیان همین حرکت و رشد دارد که بدان، جان تو، تا آسمان قدرت حرکت دارد ولی جسم تو  د

تواند داشته باشد. پس این محدود بینی  اسیر است، بسیار محدود است در مقابل وسعت روحت و حرکتی که روحت می 

  نهایت درونت بگشا.جسمی را رها کن و چشمت را به آسمان بی 

 3 ۀ، غزل شمارمولوی، دیوان شمس 

 چندان دعا کن در نَهان چندان بنال اندر شبان

 کز گنبد هفت آسمان در گوش تو آید صدا 

، که این صدای لحظه  در این بیت غزل، اشاره به دعا کردن که همان بودن در لحظه و درد هوشیارانه کشیدن هست دارد 

ها را ما آسمان   :و در مصرع دوم بیت گفت   .طور واضح شنیده فضاگشایی، با کیفیت جانانه و کامل، بدر یک   توانرا می 

 :ایم، که اشاره به آیهقدرتمندانه بناکردیم و ما وسعت دهنده 

 ۴۷ ۀ، آی(۵١ذاریات ) ۀ قران کریم، سور

 « وَالسَّماَءَ بنَیَنَْاهَا بِأیَْدٍ وَإِنَّا لمَُوسِعوُنَ»

 .م.«، داردایو ما البته وسعت دهنده »و آسمان را قدرتمندانه بنا کردیم

ها را  دهد و با قدرت کن فکانش آسمان شود و قدرت خودش را نشان می گوید: باش و می خداوند با کُن فَکان خود می 

 کند.بنا می 

 ١3۴۴ ۀان شمس، غزل شمارمولوی، دیو

 ریدَمِ او جان دَهَدَت رو ز نَفَختُْ بپذ

 است، نه موقوفِ علل  کون یاو کُنْ فَ کارِ
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تواند بفهمد و درک کند، چون محدود اندیش و حقیر اندیش هست و  ( را ذهن نمی گوید: این قدرت )کن فیکون و می 

های ذهنی را نبین و رها  تواند بفهمد. پس این علت ها می، ذهن فقط با علت و معلول خبری از این قدرت زندگی ندارد 

 تش را نشانت دهد. کن و فقط بگذار زندگی قدر

 ۲۴۶۶مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 های حُکم کُن فَکان پیش چوگان 

 دویم اَندر مکان و لامکانمی

، هم لامکانت سامان بیابد.  و بدون هیچ پرسشی، خودت را در معرض کُن فَکان بگزار تا هم مکانت زنده و منظم شود 

ایم، یعنی  گوید: ما وسعت دهندهدرد هوشیارنه که برایت مفید و سازنده هست. و می البته زیر چوگان برو، درد بکش ولی  

 ایم.ایم و همینطور آسمان درون را هم ما خلق و وسعت داده ایم و وسعت داده ما آسمان را خلق کرده 

 ١ ۀ، آی(9۴)  انشراحۀ قران کریم، سور

 « أَلَمْ نَشرَْحْ لَکَ صَدرَْکَ»

 .« ایمات را نگشاده آیا براى تو سینه»

ذهنیت. پس در کار تبدیل دخالت نکنم و بهترین گشاییم، نه خودت با من اشاره به همان آسمان درون دارد و اینکه ما می 

 کار از سر راه زندگی کنار رفتنم هست و ریش و قیچی را به دست خود زندگی سپردن هست. 
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 ۷١، دفتر دوم، بیت مولوی، مثنوی 

 های دیده را داروی صبرپرده 

 رح صَدرهم بسوزد هم بسازد شَ

شود. پس  های دید ذهنی که روی هوشیاری من را پوشانده هست، با صبر کنار رفته و درونم گشاده می و این روپوش 

سوزاند و همزمان باعث باز شدن آسمان درونم،  هایم را می ست که هم همانیدگی صبر، از مهمترین ابزارهای فضاگشایی 

 .شودرح صدر( نیز می )ش

 با سپاس و تشکر،  

 صبا هستم از اصفهان 
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در زیر مشاهده  های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که  برای ارسال پیغام  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا  

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishira

min  

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


